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  هسه وآثارهرمان درانديشه تأملي

  آگوستوس داستان ونقد

  

  دكتر محمدرضا نصر اصفهاني

 استاديار دانشگاه اصفهان
 
  

◄
  :چكيده

ي هـا   وزگاران كهن از جمله دغدغه    توجه به درون انسان به بررسي حالات و روحيات او از ر           

ي چند قرن اخير برخي از ايـن     ط. شناسان و اديبان جهان بوده است       متفكران، روان  اي  پاره

يدگر و  ها    كانت، هگل، نيچه، ريلكه، هولدرلين،    . اند  نظران در آلمان زاده شده و باليده       صاحب

است كـه بـا رويكـردي       ورزي   هسه از آن دسته متفكران دين     . اند  جملههرمان هسه از آن     

ي دروني او را    ها  ، حالات روحي و كشمكش    انساننزديك به فيلسوفان اگزيستانسياليست؛     

جا كه بخشي از زندگي و مطالعات ايـن          از آن . در آثارش مورد بحث و تأمل قرار داده است        

سـفر بـه    «ترين آثار او مانند      نويسنده مربوط به فرهنگ مشرق زمين است، برخي از جدي         

به ويژه هنـدي بـا فرهنـگ اروپـايي           نيز حاصل پيوند فرهنگ شرقي و     » سيذارتا« و   »شرق

ي كوتاه ها نوشتار زير با معرفي مختصر اين انديشمند به نقد و تحليل يكي از داستان. است

  .پردازد مياو 

◄
  :ها كليدواژه

  .ي اوليه، تعالي، فناها ، جاذبهروحيهاي  انسان، كشمكش
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  هرمان هسه و آثار او 

 1877هسه، شاعر، داستان نويس و متفكر معاصر آلماني در ژوئيه سال                هرمان

پـدرش  . در جنـوب آلمـان متولـد شـد     ـ  CALW ـ  در شهري كوچك به نام كالو

 ـ    ها  مسيونر مذهبي كيش پروتستان بود كه سال       ويـژه هنـد بـه       ه درمشرق زمين و ب

دن وارد مدرسـة    در چهارده سالگي براي كشيش ش     . تبليغات مسيحي پرداخت بود   

جـا را تـرك كـرد و بـراي گـذران زنـدگي بـه                 الهيات شد، امـا دو سـال بعـد آن         

در دوران نوجـواني    . فروشي و ويرايش متون ادبي كلاسيك آلماني پرداخت        كتاب

همان پدر ياكوبواسـت در كتـاب خوانـدني بـازي مهـرة             ( »ياكوب بوركهاردت «با  

بـر هـسه تـأثير انكـار ناپـذير          ي ايـن متفكـر      هـا   آشنا شـد كـه انديـشه      ) اي  شيشه

  )10 و9 ص مقدمه سفر به سوي شرق،.(گذاشت

 ــ ــده و كلّ ه شــق و داراي افكــار و هــسه از آغــاز نوجــواني پــسركي يــك دن

شد و چنان با قيد و بندهاي خانوادگي در          ميي عجيب و غريب شناخته      ها  انديشه

بب او را بـه  به همين س ـ. افتاد كه تحملش براي بيشتر افراد خانواده سخت بود         مي

كردنـد تـا در     » نگنگـوپي «مدرسة شـبانه روزي فرسـتادند و سـپس راهـي شـهر              

رغم قرار گرفتن هسه     ن نيز علي  در اين دبيرستا  . روزي تحصيل كند   دبيرستان شبانه 

قـراري و سركـشي از خـود نـشان داد كـه              بيدر بين دانش آموزان ممتاز، چندان       

 از مدرسه گريخت و     1892در مارس   سرانجام  . داشتنش در مدرسه آسان نبود     نگه

از اين پس مدتي را در افسردگي شديد به سر برد تا والـدين را             . به جنگل پناه برد   

نويسي محلي كه بر علـوم       ناچار كرد او را از مدرسه بيرون آورند و تحت نظر دعا           

نويس نيز به جايي نرسيد و       كوشش دعا .  واقف بود قرارش دهند    ييغريبه و جادو  

خانواده او را بـه آسايـشگاهي در        . هسه را تا آستانة خودكشي پيش برد      افسردگي  

شهر اشتتن فرستادند كه پرداختن به كارهاي باغباني بخشي از فعاليـت روزانـة او               

  .داد ميرا تشكيل 

 تـا پايـان عمـر       اين دوران موجب شد تا هسه علاقة به گل و نقاشي را تقريبـاً             
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اين دوران  » دميان«يش مثل فصل چهارم     ي خو ها  حفظ نمايد و در برخي از كتاب      

 دريافت با آن قدرت تخيل      اش  ديري نگذشت كه خانواده   . را به نحوي روايت كند    

 او بـراي تحـصيلات      ،اش و سركشي كه در هـسه وجـود دارد و وسـواس ذهنـي             

بايد بـه او آزادي در مطالعـه و كـار و نويـسندگي             ميساخته نشده است و       ميرس

 هـسه بـيش از همـه در رؤيـاي     هـا  در اين سـال ) 18 ـ  14 ص هرمان هسه،.(داد

ي نهـاني جهـان     هـا    بود كه دست انسان را به سـاحت        اي  جادوگري و علوم غريبه   

همين علاقه بود كه بعدها توجه بـه خـود نهفتـة انـساني فـرد و       . رساند ميهستي  

او . تر دغدغة زندگي در آورد     او به صورت جدي    اتصال به حقيقت وجود را براي     

  :اش چنين آورده است ي جديها ي نوجواني و دغدغهها در وصف سالخود 

من تا سيزده سالگي هيچ گاه به طور جدي با خودم نينديشيده بودم كـه يـك                 «

من هم مثل همه    . گزينم ميي را بر    ا  شد؛ يا چه شغل و حرفه      كاره خواهم ه  روز چ 

. خـوردم  مـي ن را   شا  علاقه داشتم و غبطه    ها  ، به خيلي از صاحبان حرفه     ها  پسر بچه 

اما . ، بازرسان قطارها، بند بازها، كاشفان نواحي قطبي       ها  مثل شكارچيان، كلك ران   

خواسـت جـادوگر     مـي در حقيقت بيش از همه به جادوگري علاقه داشتم و دلـم             

 نقطة وجودم نفوذ كرده     ترين ترين و در دروني    شوم و اين انگيزه و عشق در ژرف       

يت يا نارضايي ويژه از چيزي سرچـشمه گرفتـه          اش از نوعي عدم رضا     بود و همه  

، يا چيزي كه آن را گه گاه نـوعي توطئـه            اند   نام نهاده  »حقيقت«بود كه مردم آن را      

پنداشتم؛ اما خيلي زود آموختم كه اين حقيقـت را از خـود              ميسالان   ابلهانة بزرگ 

علاقة رويانه و گاهي با سرزنش و عتاب و حتي با شور و              برانم، يعني گاهي ترش   

سوزان به استفاده از افسون و جادوگري كه بتوانم آن را مسخ و دگرگـون كـنم و                  

 علاقه و عشق به جادوگري متوجة دسـتيابي       ام  در دوران كودكي  . آن را بسط بدهم   

خواست كـاري كـنم    مي خيلي دلم  مثلاً، بودام به اهداف بروني و خارجي كودكانه  

و حتي با استفاده از جـادوگري كـيفم را        هم سيب به دست بيايد       ها  كه در زمستان  

ديدم كه دشـمنانم را بـا جـادو و جمبـل لنـگ و                ميخواب  . از طلا و نقره پر كنم     

 و همـه مـرا بـه عنـوان          ، و در عالم خيـال شرمـسار و سـرافكنده          ام  گير كرده  زمين
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ي پنهـان را بيـابم،      هـا   خواست بتوانم گـنج    ميدلم  . اند  خوانده قهرمان و شهريار فرا   

همين حرفة غيب شدن را از همـه        . ان را زنده كنم و خودم را ناپديد و غيب         مردگ

اين آرزو، بـه    . كردم در آن موفق بشوم     ميدانستم و از صميم قلب آرزو        ميتر   مهم

درنـگ قابـل     ي گونـاگوني كـه بـي      هـا   جاي هر نيروي جادوگري ديگر، به شـكل       

عدها، خيلـي بعـد از بـزرگ        بنابراين ب . كرد ميشناسايي نبود، تا پايان عمر رهايم ن      

كوشيدم خـودم    ميشدنم و پس از آن كه به كار نويسندگي پرداخته بودم، هميشه             

يم پنهان كنم، نام ديگري بر خـودم بگـذارم و پـشت             ها  را پشت سر دست آفريده    

يعنـي   ـ   پنهـان شـوم  ،يي كه شيطنت بارانه براي خودم اختـراع كـرده بـودم   ها نام

كنند  مي درك ن  ام  قطاران نويسنده  ديدم بسياري از هم    ميزده   يي كه شگفت  ها  تلاش

نگـرم چنـين بـه       مـي هرگاه كه به گذشـته      . گيرند ميو آن را به زيان خودم به كار         

 تحـت تـأثير علاقـه بـه داشـتن قـدرت       ام رسد كـه تمـام دوران زنـدگي        مينظرم  

جادوگري گذشته است؛ و اين كه چگونگي اهـداف همـين آرزوهـا جـادويي بـا                 

 و تكاپوهـاي دنيـاي      هـا    از تـلاش    و چگونگي تدريجاً   اند  ان تغيير كرده  گذشت زم 

 ييخارج جدا شدم و چگونه در صدد بر آمدم ناپيدايي ناشيانة ردا يا عباي جـادو               

انديـشيد   مـي را با ناپيدايي مرد خردمندي عوض كنم كه در حالي كه به همه چيز               

 واقعـي داسـتان   و ايـن اسـت محتويـات    ـ  كـرد  ميخود به انديشة كسي خطور ن

  )34 ـ 33 ص خاطرات زندگي،(».ام زندگي

 پـدر بـزرگ   انـد  از جمله كساني كه در اين دوران بر هسه تأثيري ژرف داشـته     

 و اسـاطير    هـا   اوست كه براي هسه شخصيتي نيمه رؤيايي و علاقه مند به فرهنگ           

 ـ   مياو كه در نظر هسه پير مردي دانا و خردمند تلقي       . شرقي بود  ه شد خـود نيـز ب

عنوان انساني واقف به علوم غريبه و متـصل بـه حقيقـت نهفتـه هـستي بـه نظـر                     

دانـست و از زبـان خـدايان و          مـي ي انـساني و آدمـي را        ها  رسيد كه همة زبان    مي

ي مقدس بـودايي بـه   ها كه در كتاب» پالي«او با زبان و خط . ستارگان نيز آگاه بود 

 كانارسـي، بنگـالي، هنـدي و      يهـا   آواز. رفت و نيز سانسكريت آشـنا بـود        ميكار  

با اين همه علي رغم اعتقاد بـه مـسيحيت          . كرد ميسنگالي را نيز گاه گاهي زمزمه       
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يـشمند بـه    اند    يهـا   از باور به تثليث گذشته بود و هماننـد بـسياري از پروتـستان             

ان يي ـنگاهي نيز به مناسك نظري مسلمانان و بودا        يگانگي خداوند معتقد بود و نيم     

كـه از او     داشـت و در عـين ايـن        مـي ر بـزرگ را بـسيار دوسـت         هسه پـد  . داشت

اين مرد كه در حقيقت پدر و مـادر او بـود            . نهاد ميترسيد او را سخت حرمت       مي

براي هسه در جنگلي از اسرار پنهـان شـده، در اعمـاق چـشمانش بـرق انـدوهي        

 ن كـه او را از     آفـري  نسبت به دنيا ساطع بود و همچنين برق دانش و خردي شادي           

) ي كـودكي و نوجـواني هـسه   هـا  سـال ( ها در همان سال. كرد مي ديگر آدميان جدا 

نيز كه دير بازي بـه همـراه پـدرش در هندوسـتان زيـسته بـود و بازبـان                     مادرش

آشـنايي داشـت، گـاه بـا زبـاني عجيـب و             ) زبان ساكنان مالابار هندوستان   ( مالايي

يـب و بيگانـة او كـه        كـرد و رفتـار غر      ميغريب و جادويي با پدر بزرگ صحبت        

بـر  . داد مـي نشاني مرموز از خردمندي در خود داشت، هسه را تحت تـأثير قـرار               

آموختـه و مهربـان و       گر، دانش  كش، جستجو  عكس پدر كه به گفتة هسه تنها، رنج       

كرد ولـي    ميعاري از دروغ و نيرنگ بود و فعالانه براي خدمت به حقيقت تلاش              

 لطيـف بـسيار دور بـود و اثـري از آن اسـرار و                آلـود و نجيـب و      از آن لبخند راز   

  .شد ميحالات كودكانه و خداگونه در شخصيت او ديده ن

ي وجودش بيشتر در خاك و سرشت مادر        ها  دانست كه ريشه   ميهسه به نيكي    

به ويژه كه مادر به گفتة خود او يك پارچه موسيقي           . راه يافته و از آن تغذيه كرده      

 كـه پيرامـون آن را كوهـاي پوشـيده از            اي  وز كـرده   در شهر كهـن و ق ـ      ها  آن. بود

كردنـد و گـاه گـاه در دامـن       مـي ي انبوه و تاريك فرا گرفته بود زنـدگي          ها  جنگل

طبيعت با احساسي از سرعلاقه و دوستي و نوعي آشنايي راز آلود با كوه و جنگل                

ان در همين دور  . خوردند مي پيوند   ها  و طبيعت و حتي پرندگان و سمورها و روباه        

شد كه به نظـر      ميداري    نگه ها  خورده و به ظاهر خردمندي در خانة آن        طوطي سال 

گويد و بوي    ميرسيد از سرزميني دور و ناشناخته آمده و به زبان جنگل سخن              مي

  .نواحي استوايي دارد

ي بسيار و ناآشنايي كه بخـش قابـل تـوجهي از آدميـان              ها   به گفتة هسه جهان   
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گذرنـد دسـت دراز كـرده بودنـد و           مـي  هـا   ز كنـار آن   تفاوت و بـدون توجـه ا       بي

 يش بـه هـم    انـد   فرسـتادند كـه در خـانوادة ايـن نوجـوان ديگـر             مـي پرتوهايي را   

در ايـن خانـه     . كردنـد  مـي رسـيدند و در يكـديگر نـوعي وحـدت را تـداعي               مي

يي دربـارة بـودا و لائوتـسه        هـا   شـد و دانـش     ميانگيز نواخته    ي زيبا و دل   ها  آهنگ

ــده  ــه ش ــوداندوخت ــوي .  ب ــر س ــا   ،از ديگ ــف ب ــشورهاي مختل ــاني از ك  ميهمان

شـدند كـه در ميـان ايـشان          مـي يي متفاوت و بيگانه به اين خانه وارد         ها  شخصيت

خوردند يـا بـه      مي با يكديگر غذا     ها  آن.نوايان و ثروتمندان هر دو وجود داشتند       بي

كنـار  جا دانـش، معنويـت، اسـطوره و زيبـايي در             اين. نشستند ميجشن و شادي    

حـسي همـة    ي نهفتـه و فـرا   هـا   يابي بـه جهـان     دست زيستند و دغدغه   مييكديگر  

  .داشت مي را به تأمل و حركت وا ها انسان

ست كه انـسان دوبـاره كـودك         ا چه قدر خوب  « او همواره به اين موضوع كه       

ي هـا   كرد و به جهان كودكي با همة رؤياها و خيال          ميفكر  ) 54همان، ص   (»!شود

وقتي خانواده مجبـورش كـرد بـه        . ورزيد مياش عشق    نيافتني  دست يافتني و  دست

مدرسة مذهبي پاي بگذارد و قرار شده بود در آن مدرسه تحصيل كند كه يا واعظ                

ي آسماني  ها   كه به جهان معنوي و ارزش      اي  رغم همة علاقه   علييا فيلسوف شود،    

بـه آن   داشت احساس ناخوشايندي پيدا كرد و درست به همـين سـبب بـود كـه                 

به گفتة او در اين دوران تنها چيزي كـه          . ي كلاسيك و رسمي پشت نمود     ها  آموزه

كشد استاد شدن و يا روحاني بلند پايه شدن نبود           ميآتش شوق آن در دلش زبانه       

يابي به علوم الهامي و جادويي بود كه او را بـه جهـان ديگـري فراتـر از                    كه دست 

كرد كـه    مي فرشتگاني را در ذهن تصور       زد، همواره  ميجهان كميت و رنگ پيوند      

پرداختنـد و    مـي بالغ در اوج زيبايي و دلپذيري به رقص بالـه            همانند دختركاني نو  

يـك از    كردند كه در هيچ    ميوار   خلسه دنياي او را لبريز از شعف و شادي و لذتي         

  )35 و 14همان، مقدمه ص .(آيد مي و مراسم اين جهاني به دست نها جشن

 اي   براي او اندوهبار بود چرا كه دنياي جالب توجه و افسون كننده            »گو پينگن «

 گـوپينگن واقعـاً  «: بـرد  مـي ي رؤيـايي ن هـا  و او را به جهان رازهـا و زيبـايي       . نبود
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 با شهر و ديار خودم قابل       كننده واقعاً  اي كسل   اين شهر كارخانه  . دلخورم كرده بود  

 در آن تعريـف      ز كـالو و زنـدگي     يم ا هـا   كلاسي مقايسه نبود و هر گاه كه براي هم       

توانست به سـخنانم     ميآفريدم كسي ن   ميي زيبا خيال پردازانه     ها  كردم و صحنه   مي

م آگاه شوم در    ا   اگر بكوشم كه از روح جواني      ....را زير سؤال ببرد    ترديد كند و آن   

ي بـسيار، توانـايي   هـا   و نفـي هـا  د آن سواي سرپيچييابم كه بهترين بخش مولّ    مي

كه روحم زماني به بهترين شـكوفايي دسـت يافـت كـه              حترام بود و اين   احساس ا 

توانــست حرمــت بگــذارد، بپرســتد و بــراي رســيدن بــه آن هــدف متعــالي   مــي

  )72 و 71، 68همان، صفحات (».بكوشد

اش همـواره بـراي هـسه معنـاي          مان گوندرت، پدر بزرگ مورد علاقه     شعر هر 

كـرد و مـدار    مـي ا تفـسير    اين شـعر بـه نحـوي سـير روحـي او ر            . خاصي داشت 

  .سرود مي را در خود اش زندگي

  آيا لازم است به خاطر آمدن آن شب «

  ندبه و زاري كنم؟

  بندد، ميكه خورشيد از آنجا رخت بر 

  خسته از كارهاي روزانه،

  افتد ميو آن ساية تيره رنگ فرو 

  اي از ابرهاي چرخان و دور زننده

  پاشند ميكه اجرام سماوي فرو 

  !سكوت شببر فراز 

  

  خورند مييي تكان ها هنوز هم شكوفه

  ي كودكانه،ها به صورت شادي

  ي آشنا،ا و ستاره

  دهد، ميگزارانه سر تكان  سپاس

  ي انگورين برگ،ها گل كند و به دسته مي سلام ها به گل
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  ،ها  و ميوهها و برگ

  و به پيكرهاي استوار و آراستة آدميان

  د،شون ميكه از ديدن اين چيزها شادمان 

   آكنده از غلاتاي و گاري

  .سپرد ميكنان به سوي انبار غله ره  كه ناله
  

  ،اند اينان همه صورت

  از دنياي بدون مانع پروردگار

  آيا تو آن گلي نبودي

  ديدي؟ ميكه در سينة مادري خواب 

  آيا هنوز هم انگور رسيده نيستي

  نابردباري براي آمدن سوداگر شراب

   را؟اش كيتا توانش را بيازمايد و سب
  

  ترديد خوشة ذرتي بيتو 

  ي خشكها در جوي

  تماشاگه سقوط خواهرش پيش پاي دروگر

  پيچان از شدت درد

  از ديدن اسبان

  برند مي را با خود اش كه همسايه

  .به انبارهاي ناشناخته

  

  آن روزي به پايان آمده است 

  كه قدرت آتشين و جوشان جواني

  ي كوهسارانها پاورچين بر فراز بلندي

  سوگند ياد كرده است كه خورشيد شود

  .شمار بيبراي مغزهاي 
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  اي تو بر آستانة قرن خود ايستاده

  اي  كه در آن گريستهاي در اينجا در گهواره

  !كشد ميدنيايي نهفته است كه انتظار تو را 

   در آن بالاها و آن به كمال رسيده

  .خوانند ميتو را به فعاليتي شادي آفرين فرا 

  مورد اعتماداند در آن پايين كه ها و آن

  .كنند ميبا تلاشي نجيبانه فعاليت 

  دست راستت را به آسمان بلند كن

  .اي همان دستي كه به محبوب ابدي ات داده

  و آن زن كه مبارزه را تحمل كرده است

  !تو را در گام آخرين ياري خواهد داد

  

  ليك دست چپ

  و چشمان مراقب تو

  و آتش به يادماندني عشق

  )80 تا 77همان، صفحات (»!گذارد مي را براي زايران جوان تر به جاي اه اين

.  پس از بيست سالگي به شعر و شاعري روي آورد و وارد دنياي رمانتيزم شد              

اولين كتابي بود كه در بيـست و دو سـالگي منتـشر كـرد و مـورد                  » پيتر كامنزيند «

ز به سبب اعتراض به     با شروع جنگ جهاني ني    ) 8.(استقبال خوانندگان قرار گرفت   

ميليتاريزم آلمان در جنگ بين الملل اول به سوئيس رفت و براي هميشه مقـيم آن                

ي نيش داري در مخالفت با جنگ منتشر نمـود          ها  در همين ايام مقاله   . سرزمين شد 

و در آن جوانان آلماني را دعوت كرد تا ضمن توجه به فاجعة جنگ آنرا محكـوم                 

  از جمله عـواملي بـود كـه او را وادار بـه مهـاجرت               شك تهديد دولت   بي. نمايند

، گرگ بيابـان  ،  سيذارتا،  دميان: از اين پس او به انتشار مهمترين آثارش       . ساخته بود 

خبرهـاي عجيـب از      و   اي  سفر به شرق، بازي مهـرة شيـشه       ،  نرگس و زرين ذهن   
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 موجب شـد تـا او بـه عنـوان نويـسندة             ها   پرداخت كه برخي از آن     اي ديگر   ستاره

  .رگزيدة اروپا به جايزة نوبل دست يابدب

■
  نويسندگي هسه 

هسه از آن دسته نويسندگاني نيست كه يا در حد عواطف و احساسات در جا               

كنند و   ميزنند و خودشان را زنداني مفاهيمي مثل عشق يا برخوردهاي جنسي             مي

بـه   را هـا  د و قطاري از حوادث و سختي  نپرداز مييا به حوادث و مصايب بيروني       

او حتـي   . سـازند  مـي سوي زندگي و محيط و شرايط قهرمانان داستان خود روانه           

بـرد و    مـي  قهرمانانش را همواره به آغوش اجتمـاع ن        ،مانند بسياري از نويسندگان   

 و هــا ي رمــانهــا  هماننــد بــالزاك نويــسنده توانمنــد فرانــسوي، شخــصيتمــثلاً

  .دهد مييش را سرگرم شغل و حرفة خود نشان نها داستان

 و شـرايط اجتمـاعي كـه مايـة          اي  ي حرفـه  ها  او حتي بازگوكنندة همة آن بازي     

از  بلكـه . شـود نيـست    مـي بختي قهرمانان داسـتان      سرافكندگي، بدبختي و يا نيك    

 گويد كه گاه در عرصة شهر و خيابان و اجتمـاع نيـز هماننـد بـرّ         ميانساني سخن   

 و هــا كــشمكش. رود  مــيي خــود كلنجــاريبيابــان تنهاســت و بــا فرديــت و تنهــا

مايـة   تـرين دسـت    ي مختلف خود انساني مهم    ها  رنگارنگ و متنوع لايه    يها  جاذبه

. ريـزي كنـد    يش را پايـه   هـا   مايه داسـتان   كند تا درون   ميهسه است كه به او كمك       

اي در  ي اشراقي دل كه گاه گاهي پنجره  ها  ي خيال و جاذبه   ها  ذهن، ضمير، وسوسه  

، ترديـدها،  هـا  همـراه حجـم انبـوهي از سـؤال    . كنـد  ميي و فرديت انسان باز تنهاي

بيـان از    قابـل  وار و گـاه غيـر      ي نگفتني و دردهاي ناشنودني به شـكلي راز        ها  حرف

  .شود ميريز  دست سر ذهن و زبان اين نويسنده توانا و چيره

 از تغزلات رمانتيك ضـمير ناخودآگـاه   ها  و خيال پردازيها وسعت اين ذهنيت 

ي او  هـا   ييآور زيبا  ي معشوق و ناز و اداي خلسه      ها  گيزي جلوه ان پذيري و دل   و دل 

وار  يأس و بـدبيني نيچـه  گذار هسه تا  ي تأثير ها   نوشته اي از   شود و در پاره    ميآغاز  
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ناشي از تكنولوژي جهـان     اي    رود؛ پريشاني  ميآميخته با اضطراب و اندوه پيش        در

ي ه سـير خـود بـه رهـاي        آزار كه در ادام    ي مفرط روح  گراي خشونت و پوچ  مدرن و   

رسد كه به نحوي ناشي از       ميي زندگي نو    ها  محض و گذشتن از همة اين دغدغه      

ـ         مني  ت كـاذب و پيوسـتن بـه نيروانـاي          ت تازه آدمي است و با گذشتن از اين مني

توان بودني را در نبودن يـا        مياست كه    )تمني(  يا فناي مظاهر وجود متعين     ييبودا

  .رانگي محض احساس كردك بي

خبرهاي عجيب از    و   زير دنده چرخ  ،  دميان از آثار خويش مثل      اي  هسه در پاره  

كوشد تـا معـارف مربـوط بـه جـوهر جـادويي              مي راهي به درون     ،اي ديگر   ستاره

 در فرهنگ ما  » نفس لوامه و مطمئنه   « از نفس را كه با       اي  وجود را بيان كند و مرتبه     

ي رسـيدن بـه نـداي نجـات بخـش            بـرا  اي   به منزلة زمينه و سـرمايه      ،قرابت دارد 

 كه در درون ماست بيدار سازد و او را چنان قوتي بخشد كـه بتوانـد بـر                   اي  منجي

  )ي چرخها  زير دنده كتابِپيشگفتار(.آشوب و خطر نفس فايق آيد

قهرمانان آثار هسه بيشتر الگوهايي از شخصيت خود او هستند كـه سـخنان و               

  :از زبان پيتر آورده استتر كامنتسيند پيدر كتاب . زنند هاي دل او را مي حرف

هايتـان بكـارم،      خواستم نهـال اسـرار عـشق را در دل           كه من مي   تر اين  از همه مهم  «

اميدوار بودم به شما بياموزم كه با تمامي موجـودات زنـده بـرادر باشـيد و وجودتـان                   

ون هـا را چ ـ     چنان از عشق سرشار شود نه حتي از اندوه و مرگ نيـز نهراسـيد و آن                 آن

  )15با يونگ و هسه، ص (.روي به سوي شما بياورند همانند برادر و خواهر بپذيريد

■
  ي ممتاز هسهها نگاهي به داستان 

كاوانه كه به نوعي بخشي از زندگي خود نويـسنده و             داستاني است روان   دميان

     ي آدمـي مـورد توجـه قـرار         هـا   ات انساني و كشمكش   وجدانيات او را در كنار ني

داستان پسر برهمني است به همين نـام كـه تـا هنگـام جـواني                يذارتا  سدهد و     مي

ي مـذهب خـود غرقـه سـاخته و از           هـا   خويشتن را در اوراد و مراسم و مراقبـت        
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ولـي بـا همـة      . سن و سال خويش در اين امور برتري جسته اسـت           ي هم ها  جوان

 هـا  نيبه مرور زمان حتي در تقدس قربا.  او خود از اين وضع شادمان نيست  ها  اين

ري ووجود خدايان را ص   . آورد ميو اين كه چرا چاپاتي دنيا را آفريده است، شك           

ولي در بين اين همه     . پندارد ميثمر   بيداند و قرباني براي آنان را        ميانساني بيش ن  

حيات او  كند و مياعتمادي جاودانه پيدا    ـخداي يگانه ـ  »اتمن«شك و ترديد به 

جـو و كـاوش درون خـويش         و گاه بـه جـست     آن. يابد مي» خويشتن«را در وجود    

 و  هـا   پردازد تا به ژرفاي آن دسـت يـازد و سـرانجام بعـد از تحمـل رياضـت                   مي

ات فراوان به سر منزل مقصود كه همانا وحدت زمان و مكان و يگانگي همة               مشقّ

  )5، ص پيتر كامنتسيند(».گردد ميي روي زمين است، رهنمون ها پديده

ترين اثر هـسه بـه       ترين و جدي   ظر برخي پژوهشگران معروف    كه در ن   سيذارتا

آيد، بيان مراحل سلوك نفس و اتصال روح به حقيقت لايتناهي است،             ميحساب  

 بلكـه   گرايد، ميگاه به زوال ن    زند و هيچ    ميحقيقتي كه در وجود همة آدميان موج        

 را پيونـد    نظران اين اثر   برخي صاحب . ايستد  ميگري   پيوسته به خودنمايي و جلوه    

داننـد، كـه بـه نحـوي دعـوت انـسان بـه         ميميان حكمت و عرفان شرق و غرب     

 سـيذارتا هـسه در    . ق و متـصل بـه حـق نيـز هـست           بهشت معنوي انسانيت مطل ـ   

يعني نفس فردي را به بـرهمن يـا نفـس كلـي مـورد               » آتمن«چگونگي اتصال به    

 كه از جنس آتش     با پر و بالي   » آتمن«كوشد تا نشان دهد      ميدهد و    ميبحث قرار   

تواند به معبود خـود برسـد و         ميعشق و محبت و عين سوختن و فنا شدن است           

آنچه عارفان ما تحت عنوان سلوك معنوي نفـس         . كران فاني گردد   بيدر آن مطلق    

، در  انـد    و حجـاب خـودي را مـانع آن دانـسته           انـد   از خويشتن تا خدا طرح كرده     

خـودي حاصـل از      بيعارفان ما مستي و     . يمياب  مي  ديگر اي   به گونه  سيذارتاداستان  

. دانـستند  مـي بادة عشق را وسيلة رسيدن به حقيقت كه عين كمال و زيبايي اسـت   

كرانگي خـود اسـت؛ بـه عنـوان          بي از خود تا نيستي كه همان        اي  حركت از مرتبه  

  :نمونه از خواجه عبداالله انصاري بشنويم
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 ايستي كـس نگويـد كـه        اي درويش خوش عالمي است نيستي كه هر كجا كه         «

كيستي، از خود تا مولا دو گام است اما تو لذت دنيا خواهي كه سراي مـراد و كـام            

در رنگ و پوست منگـر در       . است عاقبت خود را فنا ساز كه كار در سرانجام است          

عاريت نازيدن كار زنـان اسـت و از ديـدة جـان نگريـدن كـار        نقد دوست نگر، به  

كه حق را به خويشتن بشناخت نه حـق را شـناخت و             هر كه پنداشت    . مردان است 

كه بـه جـان دادن       جان زنده است از زندگاني محروم است و آن          كه به  آن. نه خود را  

جوانمردا درخت هستي از بيخ بر كن و در درياي          . زنده است زندة حي قيوم است     

ش نيستي افكن كه هر كه با عشق در آميخت عشق او را بدار درآويخت و در شـغل                 

افكند عاقبت از وي بگريخت، لا ابالي بـودن صـفت ايـن پادشـاه اسـت و عاشـق                    

بارد و به حلـم دريـا دريـا فـرو             كشتن رسم اين درگاه است، به علم قطره قطره مي         

گذارد، اگر بستة عشقي خلاص مجوي و اگر كشته اويي قصاص مگوي، تـا بـر                 مي

  )65 ـ 64قالات، ص مناجات و م(».ارزي لرزي حقا كه به دو جو نمي جان مي

موضـوع گذشـتن از     . كند مي ديگر همين موضوع را دنبال       اي  هسه نيز به گونه    

. مراتبي از خود و رسيدن به مراتبي ديگر كه با فناي ابعـاد ظـاهري همـراه اسـت                  

   :گفت ميحافظ  همان كه

  منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن

   به بد ديدنام منم كه ديده نيالوده

  آب زدم  از آن نقش خود برپرستي  ميبه 

  كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن 

   :نيز

  ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست

  تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

  )536 و 385ديوان حافظ، غزل (

گـذار بـر     ي تـأثير  هـا   قابل توجه است كه دو تن از شايان ذكرترين شخـصيت           
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كارل گوستاو  «آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم و       فيلسوف  » نيچه« :ند از ا هسه عبارت 

 بـراين نكتـه تأكيـد       ،ايـن هـر دو بـزرگ      . مشناس معروف قرن بيـست     روان» يونگ

ي هـا   يـابي انـسان بـه يافتـه        ورزند كه ارادة فرد و توانايي آن و همچنين دست          مي

ترين عناصر سازندة فرديت او هستند و شايد به همين دليل            ضمير ناخودآگاه، مهم  

ت، وجدان شخصي، انگيزش دروني و باروري نهاد آدمـي از جملـه             د كه فردي  باش

  .آيد ميي هسه به حساب ها ترين انديشه بنياني

يابي هـر فـرد بـه         اين باورها، تأكيد بر ضرورت راه      ترين شايد يكي از اساسي    

سرشـت انـسان    » آلود گناه«سوي درك خود خويشتن و نيز پذيرش نيمة تاريك و           

نيچه خواستار دگرگوني كامل معيارهـاي اخلاقـي و حـذف           . ند است در اين فرآي  

 اي  مسيحي بود كه بـه گمـان او نمايـانگر فلـسفه           ـ   تمام و كمال اخلاقيات يهودي    

دهد و بـه     مي بيش از قدرت و فرديت بها        ،سازي با جمع    هم است كه به ضعف و    

تري،  ات ملموس يونگ با اصلاح  . كند مي را ترويج    وار    هنوعي اخلاق ذليلانه و برد    

ناميد، و در مورد عواقب ناگوار       مي» سايه«نيمة پست و حيواني سرشت انساني را        

بايـست بـه    مـي اين پاره از طبيعت انساني   . داد ميانگاري آن هشدار     سركوب ساده 

 جاي سـركوب شـدن و ناديـده انگاشـتن نخـست درك شـده و سـپس پذيرفتـه                   

   )19 ص آثار برجسته هرمان هسه،.(شد مي

هاي هـسه تـأثير داشـته اسـت،          هاي يونگ بر ديدگاه     فاهيم ديگري كه از نظريه     م

باشد كه به گمان يونـگ، بخـش قابـل            مي» الگو كهن«و  » ناخودآگاه«تعابيري از قبيل    

كنـد و در      هـاي شخـصي آدميـان ريـشه در ناخودآگـاه ايـشان مـي                توجهي از تجربه  

ر و روزگاران گذشته نيز بخـشي  نمادهاي اعصا. آيد رفتارهاي بعدي به نمايش در مي  

هـسه در گوشـه و كنـار آثـار          . دهند  از ناخودآگاه جمعي آدميان را شكل و جهت مي        

اي از اين رفتارها را آشكار سازد و در مراحل تأديـب نفـس و                 كوشد تا پاره    خود مي 

  .مند شود ها بهره كوشي در جهت رسيدن به اهداف خاص از آن سخت

گـري، كـشمكش و      دربارة بحران، درد، رنج، ستيزه     داستاني است    گرگ بيابان  



  

  تأملي در انديشه

  و آثار هرمان هسه

  و نقد داستان

  آگوستوس

  

165

درونماية اصلي كتاب ضرورت كوشش و تكاپوي فردي هر انسان اسـت            . شكنجه

. ي متنوع و متفـاوت سرشـت انـسان        ها   و جلوه  ها  براي شناخت و پذيرش ويژگي    

ي نيچه و به نوعي تنهايي درد آلـود         ها  اين كتاب از يك سو، نگاهي دارد به آموزه        

اجتماعي كه پر شده اسـت      . كند ميبرهوت بيابان گونة جامعه را وصف       انسان در   

م نـشدني،   يي وحـشي، را   هـا    بـه گـرگ    ها  از هزاران انسان مختلف كه برخي از آن       

روح و محافظه كار بورژواها      از يك سو، جهان بي    . مانند  خطر آفرين و نيرومند مي    

يي هـا   شنفكرانة انـسان  درد و از سوي ديگر جهان هنرمندانه و رو         بيو پولدارهايي   

وار زندگي كنند، در اين اثر دنبال شـده          كه ناگزيرند با پريشاني و سرگرداني كولي      

 هدايت كه   سگ ولگرد ي اين اثر را بتوان با كتاب        ها   از قسمت  اي  شايد پاره . است

در . كـشد، مقايـسه كـرد    مـي آن نيز غربت انسان تيپا خوردة جامعه را بـه تـصوير         

 حكايت از دوگانگي سرشت انسان دارد و انـسان را           ، كشش حقيقت اين دو گونه   

هسه خود دربـارة ايـن      . كند ميي مختلف و شرايط متفاوت تعريف       ها  در موقعيت 

  :كتاب آورده است

ام يك تجربة خطرناك و دردآور نبود، اگر من پيوسـته سـياهچال را دور                 اگر زندگي  «

ام هـيچ معنـي و مفهـومي     ، زنـدگي كردم زدم و خلأ و پوچي را به زير پايم حس نمي       نمي

  )16مقدمه سفر به سوي شهر، ص (».توانستم چيزي بنويسم گاه نمي يافت و هيچ نمي 

انسان پيازي است ساخته شده از هزار قشر يـا پوسـته، سـاختاري              « به نظر هسه،    

هاي دوران باستان از اين مهم آگـاهي          شماره كه آسيايي    هاي بي   پرداخته شده از رشته   

داشتند، و در يوگاي بودايي، روش كاملاً دقيقي براي آشكار ساختن پندارها و             كاملي  

: بينـد   شـماري مـي     چرخ فلك انساني، تغييرات بي    . توهمات شخصيت ابداع شده بود    

پندار يا توهمي كه براي هندوستان به بهاي تلاش هزاران ساله بـراي متجلـي شـدن                 

مين به سختي بـا آن كلنجـار        تمام شده است، درست همان توهمي است كه مغرب ز         

  )18همان، ص ( »رفته است تا بتواند به بقاء و به قدرت و نيرو دست يابد

) اتوپيـا ( شهري  آرمان اي  بازي مرواريدهاي شيشه   او سرانجام در رمان معروف      
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كند كه با فرو     ميبرتر از مكان و زمان و سرزميني ماوراي غرب و شرق را ترسيم              

 متعالي كه برخاسته از الهامي آسـماني و بيـانگر كمـال         رفتن در معنويتي محض و    

  )150 ص برندگان جايزه نوبل ادبيات،.(توان بدان دست يافت ميانساني است، 

■
  آگوستوس 

 نـام دارد، داسـتاني از       آگوسـتوس ي كوتـاه و خوانـدني او        هـا   يكي از داستان   

مان داستان يـا    قهر اين داستان به نام   . » ديگر اي  خبرهاي عجيب از ستاره   «مجموعة  

 اين شخصيت   .گذاري شده است   شخصيت اصلي قصه كه آگوستوس نام دارد، نام       

ي مختلف و متضاد نهفته در درون انسان،        ها  ي خود و لايه   ها  در پيكار با كشمكش   

بختـي يـك بـار بـا مفهـوم           خـوش . بختي است  يابي به خوش   امان در پي دست    بي

است كه ديگـران را      تي همراه شهرت و محبوبيت و به دست آوردن قدرت و ثرو         

در پـي آرزويـي كـه مـادرش          قهرمان ايـن داسـتان    . آورد ميدر استخدام آدمي در     

اين امكانات و لذايـذ خـود    يابي به همة     هنگام غسل تعميد براي او كرده، با دست       

. يابد ميآزار اشرافيت و شهرت       و بوي تند و مشام     ،بهره بيزاري پوچ و     نرا در لج  

ي متعلـق اسـت كـه غـسل تعميـد را            هـا    آن دسـته از پروتـستان      هسه كه خود به   

كـار فطـري و نيازمنـد غـسل تعميـد            توانند بپذيرند و نوزاد را مجـرم و گنـه          مين

كوشد تا نتيجه آرزو يا دعـاي مـادر را           ه نگاهي به اين موضوع مي     دانند، با نيم   مين

اشـرافيت و  آگوسـتوس كـه از   . به هنگام غسل تعميد فرآيندي نافرجام نشان دهد   

كوشد تـا بـه جـاي        ميبختي دست نيافته است،      لذت و ثروت به آرامش و خوش      

محبوب شدن يادگيرد كـه چگونـه ديگـران را دوسـت داشـته باشـد و از عـشق                    

  . لذت ببردها ورزيدن به ديگران و فداكاري كردن نسبت به آن

بـه  رسـد و     مـي در اين مرحله، شخصيت او به تدريج و آرام آرام به پختگـي               

 را  هـا   تواند جفاي تحقير و تـوهين ديگـر انـسان          مينهد كه    مي تازه پاي  اي  مرحله

ل نمايد و با مسخره شدن، تحقير شدن و احساس فقـر بـاز هـم خـود را در                   تحم 
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آميـز    آگوستوس در فرآيندي تحقيـر     ،در اين مرحله  . بختي بپندارد   از خوش  اي  لهها  

كننـد امـا هرگـز       مـي  سوي او پرتاب     آيد كه برف به    ميبه تمسخر كودكان نيز در      

شايد نظير آن چه در حالات ابراهيم ادهم        . كند ميشكستگي ن  احساس پوچي و دل   

ي عارفان آمده كه چون دلقكي براي خندانـدن مـردم ريـش او را بـه                 ها  در تذكره 

 ـ          ميگيرد و به اين سو و آن سو          ميتمسخر   ت كـشاندش، او نـه تنهـا احـساس ذلّ

  .برد ميت نيز لذت كوب گشتن مني دن نفس و لگدكند كه از خرد ش مين

هسه در اين داستان از يك سو، به مراحل مختلف كمال شخصيت و از سوي                

روايـي را از     بختـي و كـام     ديگر، به طبقات مختلف انـساني نظـر دارد كـه خـوش            

  .كنند ميبينند و تفسير  ميازهاي مختلف اند چشم

■
   آگوستوستحليل داستان 

عنوان كتابي است از هرمـان      )  به بعد  6ص  (اي ديگر   از ستاره خبرهاي عجيب    

 آگوسـتوس، شـاعر،   يِهـا  اين اثر مشتمل است بر هشت داستان كوتاه به نام     . هسه

 ديگر، گذرگاه دشوار، توالي يك رؤيـا،      اي  رؤياي فلوت، خبرهاي عجيب از ستاره     

  .فالدوم و زنبق

متفـاوت اسـت امـا      ي  هـا   گرچه اين مجموعه شامل هشت داستان بـا عنـوان          

تلاش براي  : خورد كه عبارت است از     مي به چشم    ها  مايه واحدي در همة آن     درون

ق بخشيدن به خود خويـشتن و ارزش نهـادن بـه فرديـت خـويش از طريـق                   تحقّ

 اسـت كـه در      اي  مايـه  ، و ايـن درون    آلود سرشت انسان   پذيرش نيمة تاريك و گناه    

  .تمامي آثار هسه بازتاب وسيعي دارد

. شـود  مـي  آغـاز   آگوستوس با داستان    اي ديگر   خبرهاي عجيب از ستاره   ب  كتا 

در .  منتظر بـه دنيـا آمـدن كـودك خـويش اسـت             اي  هدر اين داستان زن جوان بيو     

ام مرموز و تنهايي به نـام       اند   پيرمرد كوچك  ،همسايگي اين زن كه اليزابت نام دارد      

منـزوي كـه بـه        وانگر از خانة مخروبه و محقر بنيس     . كند ميبينس وانگر زندگي    
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 نوعي موسيقي لطيـف     ،آيد، هرازگاهي شب هنگام    ميندرت براي قدم زدن بيرون      

كه با كسي حـرف بزنـد    آن بياين پيرمرد عجيب و غريب  . شود ميو مرموز شنيده    

شـود و زن جـوان نيـز در          مـي بيند به نشانة احترام خـم        ميفقط هرگاه اليزابت را     

  .كند مي گزاري  سپاسدن سر از اومقابل با تكان دا

نشـست و در     مـي رسيد، اليزابت يكه و تنهـا كنـار دريچـه            ميچون شب فرا    « 

 كـه بـه كـودكش       ييگريست يـا در رؤياهـا      ميسوگ عزيز از دست رفتة خويش       

 را  هـا    آقاي بينس وانگر يكي از دريچـه       ،در اين هنگام  . رفت ميفرو شد ميمربوط  

ــسته  ــيآه ــك او  م ــاق تاري ــشود و از درون ات ــي آرام و  گ ــيقي لطيف ــواي موس  ن

لغزيـد و بـه زن آرامـش         ي م ـ گون همچون مهتاب از ميـان ابرهـا در فـضا           سيماب

 جلوي دريچة جانبي اتاقش چنـد گلـدان شـمعداني          مرد  پير ،در عوض . بخشيد مي

 آب بدهـد ولـي بـا وجـود ايـن            هـا   كرد به آن   ميگذاشته بود كه هميشه فراموش      

 زيـرا   ،شد مي ديده ن  ها  گاه برگ خشكي بر آن     هيچگل بودند و     سبز و پر   پيوسته سر 

ــپيده  ــر س ــسايه ه ــمعداني زن هم ــه ش ــا دم ب ــي آب ه ــا داد و از آن م ــت ه  مراقب

  )12 ص ،....آگوستوس، شاعر،(».كرد مي

رسـد، وانگـر پيـر زنـي را بـراي       ميهنگام كه زمان به دنيا آمدن كودك فرا        آن

آيـد و مـادر بـراي        مـي س به دنيا    آگوستو. كند مي اش  كمك به اليزابت روانة خانه    

پـذيرد كـه پـدر تعميـدي         مـي وانگـر   . گيـرد  مـي غسل تعميد او از وانگـر كمـك         

تـرين آرزوي او را در حـق پـسر     دهد كه بـه  ميآگوستوس شود و به مادر او قول  

 كوچكش برآورده سازد به شرط آنكه پس از شنيدن صداي جعبة موسيقي سـريعاً             

اليزابـت   مـرد بـه    از سـوي پيـر    .  زمزمه كنـد   آروزي خود را در گوش چپ كودك      

تواند يك آرزو براي پسرش انتخاب كند و بـه او اطمينـان              ميشود كه    ميپيشنهاد  

مادر با نگراني و به شتاب از ميـان         .  برآورده خواهد شد   دهد كه اين آرزو حتماً     مي

كند پـسرش از نظـر ثـروت و          ميآرزوهاي مختلفي كه براي فرزندش دارد، آرزو        

ايـن  كند كه  ميگرچه با خود فكر    . ايي و داشتن هيكل قوي محبوب همه باشد       زيب
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  . مرد بوده است حرف تنها يك شوخي از طرف پير

كند و اين آرزو اجـازه       ميآگوستوس اندك اندك رشد     . شود ميآرزو برآورده    

آگوستوس از همـان    . گير شود  دهد چيزي او را ناراحت كند يا كسي از او دل           مين

گـردد و محبـوب      مـي ر نظر ديگران كودكي زيبا، جسور و باهوش تلقي          كودكي د 

آمد بين خانة مادر و خانة پـر         و دوران كودكي آگوستوس در رفت    . شود ميهمگان  

  .شود مياز صداي موسيقي و پرواز فرشتگان معصوم بينس وانگر طي 

كنـد از معـصوميت دوران كـودكي دورتـر           مـي آگوستوس هر چه بيشتر رشد       

 سالگي شنيدن صداي پرواز فرشتگان در خانة وانگـر          12كه در سن      تا اين  شود مي

اليزابت از بس كه در مورد جذبه و خـوبي          . شود ميبراي او به رؤياي دوري بدل       

در واقع آگوستوس چيزي جـز      . شنيد خسته شده بود    ميپسرش از ديگران حرف     

 ل عـازم پايتخـت  او را بـراي تحـصي  بنابراين مـادر  . ناراحتي براي مادرش نداشت 

گردد كه مادر    مي بعد آگوستوس دانشجو در حالي به زادگاهش باز          ها  سال. كند مي

را  مي  پس از مرگ مادر، روز بعـد او خانـة قـدي           . بيند ميخواب مرگ    را در رخت  

شـود و بـه زودي    مـي ي طـولاني از زادگـاهش دور    هـا   كند و براي مدت    ميترك  

زنـدگي  . سـپارد  مـي  ا به دسـت فراموشـي     ن كودكي ر  خوانده و فرشتگان دورا    پدر

  كه عاشـق او بـود       اي  زن بيوه . گيرد ميگذراني را در پيش      ل و خوش  همراه با تجم 

با او به پاريس و     . گذاشت ميخواست در اختيارش     ميپول، لباس، اسب و هر چه       

 كم كـم او    اش  جا كه معشوقه   در پاريس دوستاني پيدا كرد و از آن       . كرد ميرم سفر   

 قبل برايش درد سري شده بـود، در         ها  زده نموده بود و تحصيل هم از مدت        را دل 

  .خارج ماند و به زندگي اشرافي خويش ادامه داد

كرد و چنـگ چنـگ        ميپول نفله   . براي خود سگ، اسب و چندين زن داشت        

. گـزارش  جا مردم به دنبالش بودند و اسير او و خدمت          آورد، همه  مي طلا به دست  

جـادوي آروزي مـادر در گـوش و در          . پـذيرفت  مـي  را   هـا   همة اين زنان   او لبخند 

دوسـتانش دور و بـر او       . نواختنـد  مياو  براي   با ظرافت تمام     ها  يش بود، زن  ها  لب
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حتي خودش هـم بـه نـدرت     ـ  دانست ميكس ن انداختند و هيچ ميجنجال به راه 

  . استكه قلبش تهي و آزمند گرديده و روحش بيمار و دردناك شده ـ فهميد مي

خواسـت   مـي از جانب هر كس كه  ـ  گاهي اوقات از اين گونه محبوب بودن 

جـا   امـا در همـه  . رفـت  مـي ل به شهري ديگر شد و در لباس مبد ميخسته  ـ  باشد

جـا   در همه .  را چون آب خوردن آسان     ها  يافت و غلبه كردن بر آن      ميمردم را ابله    

نمـود و    مـي يبش بـود سـرزنش      چنين عشقي را كه با شور و اشتياق بسيار در تعق          

يك گوزن از پيروزي بر يـك زن  تعقيب و شكار  . كرد ميكمتر چيزي او را راضي      

  .بخشيد ميتر به او لذت  معلوم الحال بيش

 به همسر يـك سـفير برخـورد نمـود،           يك بار در طول يك سفر دريايي اتفاقاً        

بستة  ك و مردان دل   دار كه در ميان تعداد زيادي زنان شي        ام و خود  اند  خانمي باريك 

وقتـي كـه    . زني ساكت و مغرور كه نظير نداشـت       .  برجسته و ممتاز بود    دنيا كاملاً 

تفاوت بر آگوستوس انداخت انگـار       بيآگوستوس او را ديد و او هم نظري تند و           

            م شد كه قلـب او      كه تازه و براي اولين بار آگوستوس عشق را تجربه كرد و مصم

 آگوستوس امكان تنها ماندن با اين غريبه زيبا نبود، تا           هرگز براي . را تسخير نمايد  

كه در بندر جنوب شهر تمامي مسافرين براي گردشي چنـد سـاعته در شـهري                 آن

آگوستوس از كنار معشوق خود تكان نخـورد و در          . خارجي كشتي را ترك كردند    

همان حال در هرج و مرج و شلوغي بازار روز توفيق يافـت كـه او را بـه حـرف                     

زن بـا اطمينـان خـاطر او را همراهـي           .  كشاند ها  او زن را به يكي از كوچه      . ردبگي

در ايـن حـال     . كرد، اما وقتي ناگهان خود را با آگوستوس تنها ديد ناراحـت شـد             

يش گرفـت و ملتمـسانه از او        هـا   ي ناراضـي او را در دسـت       هـا   آگوستوس دست 

رنگ از صورتش پريد    زن جوان   . خواست تا كشتي را ترك كند و با او فرار نمايد          

اين مردانگي نيست، بگذار آنچه را كه هم اكنون به زبان آوردي             :و به آرامي گفت   

آگوستوس هر قدر عجز و لا به كرد و سر و صـدا بـه راه انـداخت                  .فراموش كنيم 

زن از او كناره گرفت و اگر آگوستوس ساكت و آرام به دنبالش راه نيفتاده و او را                  
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جا مجبور شـد چمـدانش       آن. شد مي بود، تنها راهي جاده      تا كشتي همراهي نكرده   

  .كه با احدي خداحافظي كند را به ساحل منتقل نمايد، بدون آن

پرهيزكـاري و   . از آن پس سرنوشـت ايـن آدم بـسيار محبـوب دگرگـون شـد               

 را زير پا گذاشت و با به انحراف كـشيدن زنـان             ها  رآور شد، آن  شرافت برايش تنفّ  

گمان كه    و به استثمار كشاندن مردان خوش      ،گري جادوگرانه  لهيعفيف از طريق ح   

انداخت، خود را    مي و سپس با تحقير دورشان    كرد   مي را دوست خود     ها   آن سريعاً

. كنـد  مي دل   ها   از آن  كشاند و آناً   مي و دخترها را به فقر       ها  او زن . راهه كشاند  بيبه  

نبـود كـه او در آن افـراط        هـيچ لـذتي     . داد ميجوانان را به گمراهي و فساد سوق        

       امـا ديگـر    . جش نباشد و سپس رهايش نكنـد      نكند و هيچ شرارتي نبود كه او مرو

شكوه روستايي   خلق در يك خانة با     عبوس و كج  .  و سروري در دل نداشت     شادي

آمدنـد بـا     مـي كرد و زنان و مردانـي را كـه بـه ديـدنش               ميدر ساحل دريا اقامت     

  .داد مي شكنجه ها و بوالهوسي ها توزي ترين كينه حظهملا بي

خلقـي و    كرد و با كـج      غمزده و سرخورده در ويلاي زيبايي كنار دريا زندگي مي         «

ميـل  . داد  آمدنـد آزار مـي      آميزي زنان و دوستاني را كه به ديدارش مي         جنسي جنون  بد

ديگـر از  . شديدي داشت كه به عناوين مختلف ديگران را خوار بدارد و تحقيـر كنـد          

دانـست سـير و بيـزار       هايي ناخواسته كه خود را سزاوار آن نمي         در محبت غرق بودن   

اي كه طـي آن   احساس بيهودگي، بيهودگي زندگي تباه شده و از هم پاشيده    . شده بود 

هرگز مهر نورزيده بلكه مدام مورد محبت قـرار گرفتـه بـود، بـر وجـود او سـنگيني                

 بلكه تمايلي واقعي احساس كنـد       كرد تا   گاه مدتي دراز از معاشرت پرهيز مي      . كرد  مي

  )30 ـ 29همان، ص ( »و تمناي درون خويش را ارضاء نمايد

ارزش بـودن زنـدگي      بي. برد مي لذت   ها  مردم و تحقير آن     از به خفت كشاندن      

نظمش را كه در آن هميـشه گيرنـده و نـه بخـشنده بـود احـساس             بيهدر رفته و    

 روز معيني به ضيافتي دعـوت كننـد،         دستور داد تا تمامي دوستانش را در      . كرد مي

رو شـوند و بـه ايـن          هنگام ورود با جسد مردة او روبه       ها  اما هدفش آن بود كه آن     
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شـب قبـل از ضـيافت تمـامي         . زده و ريـشخند نمايـد       را وحـشت   هـا   صورت آن 

بـه اتـاق خـواب رفـت، زهـري قـوي در             . خدمتكارانش را از خانه بيرون فرستاد     

امـا در همـان     . يش نزديك كرد  ها  ت و آن را به لب     گيلاسي از شراب قبرسي ريخ    

در باز شد و مردي پير      .  به در خورد   اي  خواست آن را بنوشد ضربه     مي كه   اي  لحظه

عـصر  «  : آشنا گفت  ييجام را از دستش گرفت و با صدا       . ام وارد شد  اند  و كوچك 

  »به خير آگوستوس، اوضاع در چه حال است؟

  آقـاي  « : لبخندي به لـب آورد و گفـت        ر، خشمناك و شرمنده   آگوستوس متحي

.  تغييري كرده باشـيد    رسد كه شما اصلاً    ميوانگر شما هنوز زنده هستيد؟ به نظر ن       

  ».آور بنوشم  شربت خواباي  و در نظر داشتم جرعهام من خسته

اما پسرم قبل از آن بد نيست با هم گپي          . فهمم ميبله  « :خوانده جواب داد   پدر 

لي ندارد چون من راه درازي را در پيش دارم قدري از ايـن            اگر برايت اشكا  . بزنيم

گرفـت و بـه   و با گفتن ايـن جملـه جـام را    » .شربت بياشامم تا رفع خستگي كنم 

آگوســتوس مبهــوت و مــشوش در . جرعــه سركــشيددهــانش ســرازير كــرد و لا

خوانده خيره شد و در اين انتظار بود كه هر لحظه بـه زمـين                ي شفاف پدر  ها  چشم

آگوسـتوس بـه ديـوار      .اما آقاي وانگر راحت و آرام در صندلي نشـست         . تدفرو اف 

تكيه داد و به صداي قشنگ و مهربان پيرمرد، به صدايي كه در كودكي با آن آشـنا                  

من زهر تو را سر كشيدم، زيرا من مـسئول       « :مرد چنين ادامه داد    پير. بود گوش داد  

راي تو آرزويـي خواسـت و       به هنگام غسل تعميد تو مادرت ب      . بيچارگي تو هستم  

لازم نيست به تـو بگـويم كـه         . را بر آوردم، بگذريم كه آرزويي ابلهانه بود        من آن 

كه  از اين . اي  اين آرزو، كه به نفريني بدل شد، چه بود زيرا تو خود متوجه آن شده              

   ات زياد مناسب تـو نبـود   آرزوي مادر بيچاره. ل شدي متأسفم به چنين چيزي مبد .

خواهـد   اجازه بده آرزويي را برايت برآورده نمايم، هر آرزويي كه مـي           حالا به من    

 كه مددكار من نبوده اسـت از مـن          ييجادو: باشد، آگوستوس به پدر بزرگ گفت     

  .بگير و در عوض به من توانايي بخش تا مردم را دوست داشته باشم
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 خـرد كننـده بـر او چيـره          اي  در اين موقع آگوستوس متوجه شد كه خستگي        

بـه خـوابي عميـق      .  پير شده است   ها  گويي در يك لحظه به اندازة قرن      .  است شده

  .فرو رفت و پير مرد آرام از خانه خارج شد

جاروجنجالي شديد كه در تمامي خانه طنين انداخته بود او را از خواب بيـدار               

 را غرق جمعيت دوستانش ديد كه بـه         ها  وقتي در اتاقش را باز كرد همة اتاق       . كرد

 را تحـت    هـا    رفت تا با لبخندي يا مزاحـي آن        ها  وقتي به طرف آن   . اند  هجشن آمد 

همگـي  . مرتبه متوجه شد قدرت اين كار از او سلب شده است        تأثير قرار دهد يك   

 :مردي فريـاد زد   . به سرش فرياد كشيدند و عصباني و خشمناك بر سرش ريختند          

و اسـبي كـه مـن       « :تديگري گف » .پولي را كه به من بدهكاري بده      حقه باز، يالا    «

همه از راز من آگـاه شـدند   « :گفت ميو يك زن خشمگين زيبا » .بهت قرض دادم  

آه كه چقدر از تـو متنفـرم، از         . اي   زده اي از من حرف     زيرا تو هر جا كه پا گذاشته      

وضع همين طور ادامه يافت و هر كس توهيني و فحشي بار او كـرد،               » توي هيولا 

ســتوس كتــك خــورده و تحقيــر شــده از زمــين آگو. بــسياري او را كتــك زدنــد

وقتي وارد اتاق خوابش شد و به هنگام شستشو بـه چهـرة خـود نگـاه                 . برخاست

بـه خـود    . چكيـد  مـي اش خـون     كرد، صورتش پر چين و چروك بود و از پيشاني         

  ».اين كيفر اعمال من است« :گفت

وع شـد و    هنوز فرصت انديشيدن نيافته بود كه جاروجنجالي دوباره در خانه شـر           

آمدند شنيده شد كساني كه در مقابل پـول، خانـه             ها بالا مي    ازدحام جمعيت كه از پله    

را به گرو برداشته بودند، مـردي كـه او زنـش را اغفـال كـرده بـود، پـدراني كـه او                        

يك ساعت بعـد    . فرزندانشان را به شرارت كشانده بود، چند پليس و وكلاي دعاوي          

پـشت سـرش    . ت نشست و روانـة زنـدان شـد        بند به دست در يك واگن گش       دست

گـاه انعكـاس اعمـال       آن: خواندنـد   آميز مـي   زد و آوازهاي ريشخند     جمعيت فرياد مي  

  .شناختند و دوستش داشتند شهر را پر كرد آور اين مرد كه بسياري او را مي شرم

. شـناخت  مـي كـس او را ن     وقتي از زندان آزاد شد بيمار و پير بود و ديگر هيچ           
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 وحـشتناك كـه در بحبوحـة        يي و خـلأ   ترين اثـري از آن تنهـا        كوچك ولي اكنون 

آگوسـتوس  . خـورد  مي او را دچار خفقان نموده بود به چشم ن         اش  زندگي تجملي 

تواند به مردم خـدمتي     تصميم گرفت كه دنيا را بگردد و به دنبال مكاني باشد كه ب            

يـن حقيقـت خـو    بايست بـه ا  مياو .  نشان دهدها مندي خود را به آن    كند و علاقه  

يش فـرو رفتـه و   هـا  گونه. بگيرد كه ظاهر او ديگر موجب خوشحالي كسي نيست       

 بـه خـاطر ريـش سـفيد         ها   بچه ،كفش و لباسش چون كفش و لباس گدايان است        

به همين  . كردند ميلباس از معاشرتش دوري      افراد خوش . ترسيدند ميزبرش از او    

را آموخت و نگذاشت      اما آن  ،جهت برايش خدمت كردن به مردم كار آساني نبود        

  . شوداش چيز باعث ناراحتي هيچ

ي تاريـك روي هـم جمـع        هـا   برف در خيابان  . اوائل زمستان به شهري رسيد     

آگوسـتوس پـس از     . چند بچة رذل به مرد آواره گلولة برف پرتاب كردند         . شد مي

گذشتن از يك خيابان باريك و رسيدن به يك خيابـان ديگـر احـساس خـستگي                 

از پنجـرة خانـة     .  ايـستاده بـود    او در مقابل خانة مادر و بيـنس وانگـر         . كردبسيار  

آگوستوس داخل خانـه    . خورد ميخوانده سوسوي نور سرخ روشني به چشم         پدر

هر دو تنگاتنگ هـم نشـستند و بـه          . مرد به استقبالش آمد    شد و در اتاق را زد، پير      

  »اي هاز راه دور آمد« :پدر بزرگ گفت. آتش بخاري خيره شدند

  ».روم جا بخوابم؟ فردا مي دهيد اين اجازه مي. ام الان فقط خسته. آه چقدر زيبا بود« ـ 

  »خواهي رقص فرشتگان را يك بار ديگر ببيني؟ اما نمي. دهم البته كه اجازه مي« ـ 

شـد   مـي  دوست دارم، چه     فرشتگان؟ آه، بله، اين چيزي است كه من واقعاً        « ـ  

  »!گشتم ميي باز كه باز هم به دوران كودك

گرمـاي  . اش نشست  ميي مندرس آرام كنار دوست قدي     ها  مرد آواره در لباس    

 طوري كه ديگـر ميـان آن روز و          ،مطبوع و زبانة آتش سرش را به دوران انداخت        

  .ديد ميروزگاران گذشته فرقي ن

. پدر خوانده من باز هم شيطنت كردم و مادر در خانه فريادش درآمد            : او گفت 
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خـواهم پـسر     مـي د كه من از ايـن پـس         يي با او صحبت كنيد و به او بگو        شما بايد 

  .خوبي باشم، بسيار خوب

  .را دوست داردو بسيار خوب، اما نگران نباش، او ت: پدر بزرگ گفت

آور با نرمش و افسونگري در اتـاق تاريـك جـاري             آميز و وهم   موسيقي سحر  

  هم به حالت رقص بالـه      شد و هزاران جفت روح نوراني شاد و مسرور دور و بر           

  .آمدندبر روي يك پا در هوا به چرخش در

ة كـودكي   داد و تمـامي حـواس گيرنـد        مـي كرد و گـوش      ميآگوستوس نگاه    

  .يافته باز گشوده بود خويش را به اين بهشت باز

العاده خسته بـود،     زد، اما فوق   مييك مرتبه به نظرش آمد كه مادرش صدايش          

وقتي كه به خـواب     . قول داده بود كه با او صحبت كند       خوانده هم    به هر حال پدر   

 گـوش   اش  يش را تا كرد و نشست و به قلب آرام گرفته          ها  رفت پدرخوانده دست  

  .كه تاريكي كامل اتاق را پر نمود داد تا اين

■
  عناصر داستان  

  زاوية ديد. 1

هسه همچـون دانـاي كـل بـر جريـان داسـتان آگـاه اسـت و از زبـان سـوم                        

كـه بيـرون     نويـسنده در حـالي    . پـردازد  مـي ن داسـتان آگوسـتوس      شخص به بيـا   

امــا گــاه . دهــد مــيي آن را گــزارش هــا  اعمــال شخــصيت،از داســتان قــراردارد

هـا     بـا ديگـر شخـصيت      آگوسـتوس گوهايي ميـان شخـصيت اول داسـتان          و    گفت

ــده     ــز دي ــخص ني ــكل اول ش ــه ش ــيب ــود م ــر و   . ش ــنس وانگ ــاي بي گفتگوه

تـر شـاعرانه     زبـان روايـت سـاده، و كـم        . د اسـت  آگوستوس از جملة ايـن مـوار      

انگيـز    خيـال  اي  گرچه نوع روايـت و فـضاي معنـوي داسـتان را بـه گونـه               . است

پـردازي و    حاشـيه  بـي  صـريح و     بـا ايـن همـه، داسـتان كـاملاً         . كنـد  مياب  و جذّ 

  .ات و زوايد استئيذكر جز
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   ساختار.2

 و سـير تحـولات      هـسه ايـن داسـتان     .  دارد اي   ساختار ساده  آگوستوسداستان  

. دوران كودكي آگوسـتوس   : مرحلة اول . كند مياساسي آن را در چهار مرحله بيان        

سـنجيدة اليزابـت، آگوسـتوس       در اين دوران به دنبـال بـرآورده شـدن آرزوي نـا            

شود و به دنبال اين محبوبيت او گرفتار دردسرهاي شخـصيتي            ميمحبوب همگان   

اليزابت بـراي رهـايي از      : مرحلة دوم . ندازدا مي را به دردسر     اش  شود و خانواده   مي

يي كه آگوستوس برايش به وجود آورده او را كه كودكي بيش نيست به              ها  ناراحتي

 بعد آگوستوس در حالي به زادگـاهش   ها  سال. كند ميبهانة تحصيل راهي پايتخت     

پـس از مـرگ اليزابـت،       . گردد كـه مـادرش بـر بـستر مـرگ افتـاده اسـت               ميباز  

كنـد و بـا غـرق شـدن در           مـي ي مدت طولاني زادگاهش را تـرك        آگوستوس برا 

 را بـه دسـت فراموشـي        اش  ي كـودكي  هـا   تجملات و شـهوات همـة معـصوميت       

  .گردد مي تر راضي شود كم ميتر از لذات مادي برخوردار  سپارد و هر چه بيش مي

ي او براي غلبه    ها  شود و تلاش   ميرو    با زن زيبا و مغروري روبه      ،در همين ايام  

ناپـذيري زن،    شكست آگوستوس در برابر غرور و تـسليم       . ماند مينتيجه   بير زن   ب

 كه او پس    اي  سازد به گونه   ميسرنوشت اين موجود خودخواه را سخت دگرگون        

گـذارد و بـه منحـرف     مـي باره زير پا  از اين شكست همة اصول اخلاقي را به يك       

يد اخلاقـي، زنـدگي     انحرافـات شـد   . آورد مـي كردن زنان و مردان و جوانـان رو         

در پي تكراري شدن زندگي و      . سازد ميمعني   بيآگوستوس را ملال آور، بيهوده و       

زماني كـه آمـاده شـده تـا         . گيرد ميبيهودگي شديد، تصميم به خودكشي       احساس

شـود و او را      ميجام زهر را سر بكشد، به ناگاه بينس وانگر وارد اتاق آگوستوس             

خواهـد بـه جـاي       مـي يـنس وانگـر از آگوسـتوس        ب. كنـد   مـي  از اين كار ممانعت   

بار خويش و باطل كردن     خودكشي و فرار از زندگي براي رهايي از وضعيت اسف         

آگوستوس پس از تلاش بسيار بـراي بازگـشت بـه    .  بينديشداي آروزي مادر چاره 
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د مـردم از    نـز كند كه قدرت محبوبيـت       ميخاطرات دوران كودكي سرانجام آرزو      

با بـرآورده   .  در عوض توانايي دوست داشتن مردم را بيابد        وجودش خارج شود و   

  .شود ميشدن آرزوي آگوستوس، او به مرحلة سوم زندگي خويش وارد 

پس از برآورده شـدن آرزوي قـدرت دوسـت داشـتن مـردم بـه                : مرحلة سوم 

آگوستوس مـورد سـرزنش، آزار و اذيـت و          . شود مي وارد   ها  مرحله تحمل سختي  

گيرد كه تا پيش از اين ايشان        ميرافيان و تمام كساني قرار      بازخواست دوستان، اط  

خـورد و سـرانجام      مـي شود، كتـك مفـصلي       اموالش مصادره مي  . كرد  ميرا تحقير   

ترين  وارد آخرين و مهم   » آگوستوس«پس از آزادي از زندان      . شود ميراهي زندان   

  . شود يم ،گيري هسه از طرح داستان است مرحلة زندگي خويش كه مرحلة نتيجه

 ـ   كوشد تا به مر    مي» آگوستوس«: مرحله چهارم  سزا كنـد بـه همـه       دم خـدمتي ب

در واقـع ايـن مرحلـه، مرحلـة         . عشق بورزد و همه را خواهر و برادر خود بدانـد          

ي از دسـت رفتـة دوران كـودكي و رسـتگاري كامـل              هـا   بازگشت به معـصوميت   

 بـه همـراه   نمايـد كـه هـسه      مـي  و اين در حـالي رخ        ،شخصيت اول داستان است   

ـ�   آگوستوس راه دشوار و طولاني را براي بازگشت بـه بهـشت گمـشدة خـويش               

  .پشت سر نهاده است ـ دوران كودكي و معصوميت

   درونمايه.3

انديشة غالب و اصلي اين اثر همچون ديگر آثار هسه، كوشش براي رسيدن به              

ز نظر هسه    ا ،البته راه رسيدن به خود خويشتن     . خويشتن متعالي و خود برتر است     

آگوستوس نمـاد   . گذرد ميگونة معصوميت، گناه و رستگاري       از ميان الگوي مثلث   

او شخـصيتي اسـت كـه بـدي را          . معصوميت از دست رفته و پايمال شـده اسـت         

شناسد و با گرفتار شدن به دام خطـا و گنـاه آن را بـا تمـام وجـودش تجربـه                       مي

شـود و    مـي معنـي    بـي  بيهوده و     آن گاه كه دچار زندگي     ،اما در گذر زمان    .كند مي

 بـه  ،كنـد  ميآلود او را به رنج فراوان مبتلا  زندگي تكراري و دست و پا گير و گناه       
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 ،الـدعوه اسـت    اي بـه كمـال رسـيده و مـستجاب           كمك مرشدي معنوي كه فرزانه    

كوشد تـا بـار ديگـر هـر چـه را كـه در دوران كـودكي موجـب فـراغ بـال و                          مي

 بـا تغييـر روش و دگرگـون         ، و بـدين وسـيله     ،آوردشده به ياد     مي اش  خوشبختي

در .  ديگر بار به دامان امن زنـدگي معـصومانه بگريـزد           ،كردن زندگي خسته كننده   

پايان داستان، بازگشت دوبارة آگوستوس به خانة بينس وانگر به منزلة بازگشت به             

آگوسـتوس تنهـا در ايـن    . اسـت  ـ  دوران كودكيـ�   بهشت گمشده و زميني انسان

گيرد و   ميت بازيافته است كه حواس گيرندة كودكي خويش را دوباره به كار             بهش

  .يابد ميبه رستگاري و آرامش و اعتماد به نفس دست 

  ي داستانها شخصيت. 4

شخصيت اول داستان و نماد تلاش براي رسيدن به خود خويشتن           :  ـ آگوستوس 

 دنيـوي برخـوردار     با آنكه آگوستوس از همه نوع رفاه مادي و لـذات زنـدگي            . است

ها راضي و خشنود نيست و همين راضي نبودن به لذات زندگي او               است، هرگز بدان  

در مجمـوع، او  . هـا برهانـد   دارد تـا خـويش را از تكرارهـا و روزمرگـي            را بر آن مي   

شود پيوسته به دنبال      طلبي آگوستوس سبب مي    تنوع. طلب دارد  شخصيتي پويا و تنوع   

شود به شكار روي      نشيني با زنان خسته مي     مثلاً هرگاه از هم   هاي تازه باشد،      سرگرمي

توان گفت او در اين مرحله نماد نفـس           مي. پردازد  آورد و يا گاهي به مسافرت مي        مي

  .است كه با حرص و هوس عجين است ناپذير آدمي  سيري

عصوميت و شادماني   او همانند بسياري از ديگر قهرمانان هسه نخست مرحلة م         

ديگر . رسد ميسردي و نوميدي      به مرحلة دل   ،كند و پس از اين     جربه مي نسبي را ت  

 همين بينس وانگر    ، اما به بياني   ،شود ميهمه چيز برايش تكراري و دست و پاگير         

يابـد و شـيوة      مـي عجيب و غريب است كه به نوعي بيداري و آگاهي برتر دست             

سازد ميل زندگي و انديشة خويش را متحو.  

 را  اش  تا رويه زندگي  دارد    ميطلبي او را بر آن       ويايي و تنوع  سرانجام خصلت پ  
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جـوي رسـتگاري و     و  شـود بـراي جـست      مـي  اي   مقدمـه  ، و همين امـر    ،تغيير دهد 

آگوستوس كـه در بخـش نخـستين داسـتان شخـصيتي خودخـواه و            . بختي خوش

طلـب   گيرنده دارد پس از طي مراحل مختلف به انساني بخشنده، مهربان و آرامش            

  .شود مي تبديل

تـرين شخـصيت داسـتان بـه حـساب           پس از آگوستوس، مهم    :بينس وانگر  ـ  

آيد و نمايانگر پيـري اسـت فرزانـه و آسـماني كـه از اطمينـان بـه نفـس بـالا              مي

 ايـن . خوانـدة آگوسـتوس را بـر عهـده دارد          و پدر  برخوردار است و نقش راهنما    

 و همساية ديوار    ،ي است مرد عجيب و غريب كه نماد نفس لوامه و مطمئنة آدم           پير

زنـي را بـه كمـك        هنگام به دنيا آمـدن آگوسـتوس پيـر         به ديوار نفس اماره است؛    

فرستد و در تمام طول داستان نقش راهنمايي و هدايتگري آگوسـتوس             مياليزابت  

شود و از خودكشي آگوسـتوس     ميناخوانده به هنگام نياز حاضر      . را بر عهده دارد   

سـرخورده را از آرزوي ناسـنجيدة اليزابـت منـصرف           آگوستوس  . كند ميممانعت  

 آرزوي دوست داشتن مـردم را بـراي آگوسـتوس بـرآورده             ، و در مقابل   ،سازد مي

بـدون  . منتظره بر عهده دارد     بينس وانگر نقش شگفت و غير      ،در مجموع . سازد مي

كه پيشنهاد پدرخوانـدگي آگوسـتوس    گوي قبلي اليزابت با او به محض اين        و    تگف

شـود كـه بـه       مـي پذيرد و راهنما و هدايتگر فراطبيعي او         ميشود، آن را     مي مطرح

بينس وانگر نماينـده دنيـاي برتـر، آگـاهي و     . نوعي حافظ روح جان او نيز هست      

پذير، سطحي،   بر خلاف شخصيت آگوستوس كه شخصيتي تزلزل      . شعور والاست 

و متعـالي و    يافتـه    گرا و آزمنـد اسـت، ايـن پيـر شخـصيتي اسـتوار، كمـال                كميت

واقعـي   بخت  خوش اش   او با همه فقر و ناداري      ،در نظر هسه  . رسيده دارد  آرامش به

كنـد،   مي  خضر را در فرهنگ عرفاني ما ايفا       آگوستوس با كمك او كه نقش      .است

 بينس وانگر نمايندة    ،در حقيقت . شود ميبه درك نيمة تاريك و آلودة زندگي نايل         

سـرانجام آگوسـتوس بـه يـاري        .  و پليدي است   روشني، پاكي و فراغ بال از بدي      

 ,شود ميبختي و رهايي از قيود من حقير انسان نائل           بينس وانگر به آرامش، خوش    
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گردد كه ايـن آگـاهي او را بـه زنـدگي             ميو صاحب تجربه معنوي و آگاهي برتر        

كـس و تحمـل      چيـز و همـه     ديگر يا تولدي ديگر كه همان عشق ورزيدن به همـه          

  .سازد ميسختي و مرارت است، رهنمون كردن هرگونه 

  :اليزابت ـ 

 تنها شخصيت درجه دوم داستان، مادر آگوستوس است كه با آرزوي ناسنجيدة            

اليزابت وقتي پي به اشـتباه بـودن        . شود  خويش موجب آفرينش حوادث داستان مي     

دور . كنـد  برد، آگوستوس را به بهانة تحصيل از خويش دور مـي           آرزوي خويش مي  

در پـي  . ها اسـت  ها و پاكي و به منزلة دور شدن از دوران كودكي، معصوميت        شدن ا 

همين طرد شدن است كه آگوستوس به طور كلي از دنياي ايثار، عشق و محبـت و                 

ها تلاش و تقلّا به ياري بينس وانگر بـه آن بـاز    شود و پس از سال وفاداري دور مي 

آرامش و شـادماني را بـراي       اين شخصيت نماد مادري است كه همه نوع         . گردد  مي

. دهـد   خواهد اما آرزوهاي سنجيده را از ناسنجيده تشخيص نمـي           فرزند خويش مي  

عجله و شتاب اليزابت در انتخاب يك آرزو براي آگوستوس حاكي از ناآگـاهي او                

اليزابـت فقـط در     . اي اسـت    زده  از خطرات ناشي از چنين آرزوي نادرست و شتاب        

هـاي طـولاني      كنـد و پـس از مـرگش تـا مـدت             نقش مي مرحلة اول داستان ايفاي     

به بيان ديگـر، در پايـان داسـتان كـه           . شود  اش از ذهن آگوستوس زدوده مي       خاطره

نمـاد شـادماني و     ـ�   يابد و به آغوش بينس وانگر         آگوستوس به رستگاري دست مي    

افتـد و در حقيقـت    گردد، بار ديگر آگوستوس به ياد مـادر مـي   معصوميت ـ باز مي 

 با اين يادآوري بر بازگشت آگوستوس بـه پـاكي و شـادماني و رسـتگاري از                  هسه

  .كند دست رفته كه اليزابت نمادي از آن بود، پافشاري مي

  : و مكانزمان .5

هـا نيـز كـاملاً        مكـان . دهد   داستان در زماني نه چندان دور از زمان هسه روي مي          

شويم خيابان موسـتاگر      و مي ر نخستين مكاني كه با آن روبه     . ملموس و واقعي هستند   



  

  تأملي در انديشه

  و آثار هرمان هسه

  و نقد داستان

  آگوستوس
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هاي ديگر وقوع داستان نيز يا خانـة بيـنس وانگـر و زادگـاه آگوسـتوس                   مكان. است

  . است و يا شهرهاي ساحلي، پايتخت كشور، زندان و شهرهاي مختلف كشور

خانة اليزابت و بيـنس     : نقطة آغاز و پايان داستان از حيث مكان نقطة واحدي است          

اين سير بازگشت به نقطة آغاز      . رفتة آگوستوس  دست هاي از  وانگر و زادگاه معصوميت   

اي زيبا بيانگر تلاش هسه براي دست يابي به خـود خويـشتن و ادراك               داستان به گونه  

دوبارة احساسات پاك دوران كودكي در زمان رستگاري و پختگي اسـت، يـا نگـاهي                

عود به عـالم    است به حركت انسان از قوس نزول تا زمين و جهان ناسوتي و سپس ص              

  .) به بعد60با يونگ و هسه، ص(.تعلقي ملكوت رنگي و بي يك

  :نماد پردازي . 6

در داستان آگوستوس، موسيقي مانند ديگر آثار هسه از ارزش نمادين           : موسيقي

برخوردار است، شادماني و رستگاري آگوستوس با شنيدن موسيقي لطيـف خانـة             

ران معصوميت و شـادماني آگوسـتوس        دو ،به بيان ديگر  . بينس وانگر همراه است   

 و در پايان داسـتان نيـز آگوسـتوس پـس از پـشت سـر                 ،شود ميبا موسيقي آغاز    

 پس  ،كاري و رسيدن به رستگاري و شادماني دوباره        گذاشتن دوران نوميدي و گنه    

. رود مـي شنود و در آرامش فرو       مي صداي موسيقي خانه بينس وانگر را        ها  از سال 

ماد شور و شـادماني، رسـتگاري و معـصوميت و اتـصال بـه               موسيقي براي همه ن   

  .آهنگ هستي است

داستان آگوستوس نماد بارز الگوي سه گانـة معـصوميت، گنـاه و رسـتگاري                

از ديدگاه هـسه،    . ماية اصلي آن بيانگر اين موضوع است        درون به طوري كه   ،است

نااميدي يا به ويراني و   كاري به نااميدي و از       كاري، از گناه   راه از معصوميت به گناه    

 راه آگوستوس به رستگاري و شادماني       ، كه در اين داستان    ،رود مييا به رستگاري    

  .شود ميختم 

■  
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  :منابع

؛ جري گلن، ترجمه سپيده عندليب، چاپ اول، نـشر نقطـه، تهـران              آثار برجسته هرمان هسه    ـ  

1373.  

  .1373 نشر سپهر، تهران ؛ هرمان هسه، ترجمه مهدي زمانيان،....آگوستوس، شاعر، ـ 

؛ ميگوئل سرانو، ترجمه سيروس شميسا، تهران، نـشر فـردوس، چـاپ دوم،              با يونگ و هسه    ـ  

  .1368فردوس، تهران 

مريم آقـا شـيخ محمـد و سـعيد نوري،چـاپ اول، نـشر مركـز           ؛برندگان جايزه نوبل ادبيات    ـ  

  .1374تحقيقات وزارت ارشاد، تهران 

هـسه، ترجمـه عبدالحـسين شـريفيان، چـاپ دوم، نـشر اسـاطير،               ؛ هرمـان    پيتـر كامنتـسيند    ـ  

  .1380تهران

  .1356هاي چرخ؛ هرمان هسه، قاسم كبيري، چاپ اول، تهران  پيشگفتار زير دنده ـ 

؛ هرمان هسه، ترجمه عبدالحسين شريفيان، چاپ اول، نشر اسـاطير، تهـران             خاطرات زندگي  ـ  

1379.  

رمـان هـسه، ترجمـه قاسـم كبيـري، چـاپ اول، نـشر        ؛ هاي ديگـر   خبرهاي عجيب از ستاره    ـ  

  .1368فردوس، تهران 

  .، خوارزمي، تهران1؛ به كوشش پرويز ناتل خانلري، جديوان حافظ ـ 

؛ هرمان هسه، ترجمه جهانگير ارشـاد فكـري، چـاپ اول، نـشر دانـشگاه            مقدمه به راه درون    ـ  

  .تا تهران، بي

لحـسن شـريفيان، چـاپ اول، اسـاطير، تهـران           ؛ هرمان هـسه، عبدا    مقدمه سفر به سوي شهر     ـ  

1378.  

  .تا ؛خواجه عبداالله انصاري، به كوشش حامد رباني، نشر گنجينه، تهران، بيمناجات و مقالات ـ 

؛ تئودور تسيالكوفسكي، ترجمه رؤيا رضـواني، چـاپ اول، نـشر نـشانه، تهـران                هرمان هسه  ـ  

1372.   
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